بیان مساله:
پرخاشگری
 عبارت است از هر گونه رفتاری که مستقیما به قصد آسیب رساندن به فرد دیگری از یک فرد صادر می شود. در راستای کنترل این رفتار ها، مرتکب شونده باید باور داشته باشد که رفتارش به هدف آسیب رساندن به دیگری بوده است که پیامد آن بر انگیختن رفتاری اجتنابی است(اندرسون
 و بوشمن
، 2002). پرخاشگری ممکن است به اشکال گوناگون بروز پیدا کند. شکل کلامی و جسمانی آن معرف مولفه های ابزاری یا رفتاری، خشم معرف جنبه هیجانی و خصومت معرف جنبه شناختی پرخاشگری است(باس
، 1992).
نتایج پژوهش ها نشان داده است که پرخاشگری از شاخص های مهم پاره ای از اختلالات روانی مانند اختلال سلوک، و اختلال شخصیت ضد اجتماعی (سوخودولسک
ی و راچکین
، 2004) به شمار می آید. همچنین رفتار پرخاشگرانه با بیماری های جسمانی مانند بیماری قلب و عروق و سردرد تنشی (ماترازو
، کاشکات
 و پریچارد
، 2000) نیز در ارتباط است.
در حال حاضر پرخاشگری یک مساله اجتماعی و یکی از موضوعات اساسی بهداشت روانی به حساب می آید (نیکولسون
، 2003). مشاهده جهان اطراف نشان می دهد که این مشکل رفتاری در بین همه انواع جانداران، طبقات اجتماعی-اقتصادی و مراحل مختلف سنی دیده می شود (ملکی، 1385). مسائل مرتبط با خشم مانند رفتارهای مقابله ای، خصومت و پرخاشگری از علل اصلی مراجعه نوجوانان و کودکان به مراکز مشاوره و روان درمانی است (سوخودولسکی، کاسینوف
 و گرمن
، 2008). عدم مهار رفتار پرخاشگرانه علاوه بر اینکه باعث ایجاد مشکلات بین فردی و جرم و بزه و تجاوز به حقوق دیگران می شود، ممکن است درون ریزی شود و باعث انواع مشکلات جسمی-روانی مثل زخم معده، سردردهای میگرنی و افسردگی گردد(نیکولسون، 2003).
پژوهش های مختلف نشان داده است که پرخاشگری با سازگاری فردی و اجتماعی
 رابطه دارد (عارفی و رضویه، 1382) و اغلب پرخاشگری به ناسازگاری منجر می شود (نویدی، 1385) و شیوه پاسخ دهی این افراد اغلب ناسازگارانه است(در تاج، مصائبی و اسدزاده، 1388)
سازگاری یک مفهوم عام است و به همه راهبردهایی که فرد برای ادراه کردن موقعیت های استرس زای زندگی اعم از تهدید های واقعی یا غیر واقعی به کار می برد گفته می شود (سادوک
 و سادوک
، 2003). سازگاری اجتماعی یکی از ابعاد اجتماعی شدن است. برخی از صاحب نظران سازگاری اجتماعی را مترادف با مهارت اجتماعی می دانند. اسلاموسکی سازگاری و مهارت اجتماعی را فرایندی می داند که فرد قادر به درک و پیش بینی رفتار دیگران و کنترل رفتار خود می کند، ضمن اینکه تعاملات اجتماعی خود را به نحو سازش یافته ای تنظیم می کند (سلبی
 و گیورا
، 2003). در نتیجه وجود مشکلات پایدار در ارضای نیازها و ارتباطات اجتماعی آشفته، می تواند منجر به ناسازگاری اجتماعی شود (تریچیی
، 2006). 
براساس رویکر یادگیری، سازگاری مجموعه ای از رفتارهای آموخته شده است و ناسازگاری زمانی به وجود می آید که فرد مهارت های لازم برای تطابق با مشکلات روزمره زندگی را یاد نگرفته باشد. به طور کلی فرایندهای یادگیری در بروز پاسخ های سازگارانه یا ناسازگارانه نقش اساسی دارد و افراد برای سازگاری مطلوب باید مهارت های مناسب را فرا گیرد (فیرس، 1991، ترجمه فیرزبخت، 1390).
بسیاری از  افراد هرگز رفتار مناسب را برای موقعیت های اجتماعی در تعامل با دیگران یاد نگرفته اند. بدیهی است رشد مهارت های اجتماعی به منظور سازگاری اجتماعی در روابط بین فردی نیازمند سلامت عاطفی-روانی و هوشمندی هیجانی است (نادری، 1388). همچنین پژوهش ها نشان می دهد که جوانان و نوجوانان می توانند مدیریت احساساتی مانند پرخاشگری و خشم را بیاموزند (نیکولسون، 2003).
یکی از الگوهایی که ممکن است با پرخاشگری و سازگاری فردی-اجتماعی در ارتباط باشد، ظرفیت هیجانی یا هوش هیجانی
 افراد است. هوش هیجانی در شکل گیری، گسترش و ادامه تعاملات انسانی موثر، نقش مهمی دارد و عموما یکی از عوامل اساسی هوش هیجانی این است که فرد راهبرد های ارتباطی را چگونه و در چه زمانی و به چه شکل مورد استفاده قرار دهد. هوش هیجانی مجموعه از قابلیت ها غیرشناختی است که توانایی فرد را در سازگاری با مقتضیات محیطی و فشارهای حاصله افزایش می دهد (موسوی لطفی، 1388). مفهوم هوش هیجانی که در آغاز توسط سالوی
 و مایر
 (1990) مطرح شد، تفاوت های فردی را در چگونگی استدلال درباره احساسات خویش روشن می سازد. هوش هیجانی به عنوان گونه توانایی، عبارت است از ظرفیت درک، ابزار، فهم، کاربرد و مدیریت (مهار) هیجان ها در خود و دیگران (مایر و سالوی، 1997).
معروفترین چهره در این حوزه، دانیل گلمن، هوش هیجانی را مجموعه ای از توانایی ها مانند خودآگاهی، همدلی، خود نظم بخشی، انگیزش خود و مهارت های اجتماعی تعریف کرده است (گلمن، 1999؛ به نقل از واتکین
، 2000). بار-آن (1997) نظریه پرداز دیگری است که هوش هیجانی را به عنوان یک سری از ظرفیت ها، قابلیت ها و مهارت های شناختی می داند که توانایی های خود را در برخورد موفقیت آمیز با مقتضیات و فشارهای محیطی افزایش می دهند.
برخلاف گلمن و بار-آن، سالوی و همکارانش «هوش هیجانی» را صرفا یک سری از توانایی های غیر شناختی و مجموعه ای از رگه های شخصیتی نمی دانند. بلکه به عقیده آنها توانایی افراد در مقابله و سازگاری با رویداد های زندگی بستگی به این دارد که فرد بتواند به تجارب هیجانی خود و دیگران بیندیشد و متقابلاً قادر باشد به استدلال هایی که در مورد یک شخص یا یک موقعیت ترسیم می کند، پاسخ هیجانی سازش یافته بدهد (مایر، سالوی و کاروسو
، 2000).
براساس نظر گلمن (1995) کاستی ها و ضعف هایی که در زمینه هوش هیجانی افراد وجود دارد علت بروز بسیاری از مشکلات و مسائل عاطفی و اجتماعی افراد در جهان امروز است. هوش هیجانی از توانایی های ذهنی عمده در قلمرو ادراک حسی، عواطف، تسهیل عاطفی، تفکر، درک عواطف خود و دیگران تشکیل شده است. همچنین گلمن (1995) معتقد است هوش هیجانی مفهومی قابل یادگیری است و برخلاف بهره هوشی (IQ) که در طول زندگی سطح آن تقریبا ثابت و ایستا می باشد هوش هیجانی قابل توسعه و رشد است و نتیجه اش اثربخشی کار گروهی و برقراری ارتباط بهتر با اطرافیان است. 
برخی پژوهش ها نشان داده اند که هوش هیجانی، یک عامل ضروری در تعیین موفقیت در زندگی و سلامت روانی است (اوکینزکا-بولیک
، 2005؛ به نقل از رومیانی، 1389). همچنین اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر افزایش سلامت روان (محمودی، 1392)؛ کاهش پرخاشگری کلامی و فیزیکی (کاستیلو
، سالگیورو
، فرندز-برو سل
 و بالیورکا
 ،2013) و افزایش سازگاری اجتماعی و صمیمیت اجتماعی (خدایاری فرد، چشمه نوشی، رحیمی نژاد و فراهانی،1390) مورد تایید قرار گرفته است. راجرز
، کوالتر
، فیلیپس
 و گاردنر
 (2006) میان ادراک کمتر هیجان های دیگران و سازگاری اجتماعی ضعیف رابطه به دست آمده اند. لوپز
 و همکاران (2004) نیز نشان دادند که افرادی که در مدیریت کردن حالت های هیجانی خود و دیگران ناتوان هستند، مهارت های اجتماعی و حمایتی کمتری دارند.
بنابراین با توجه به آنچه که گفته شد پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری و سازگاری فردی-اجتماعی در دانشجویان شهر تهران موثر است؟
اهمیت و ضرورت:
امروزه با وجود تغییرات عمیق فرهنگی در شیوه های زندگی، بسیاری از افراد در رویارویی با مسائل زندگی تواناییهای لازم و اساسی را ندارند و همین امر آنان را در مواجهه با مسائل و مشکلات زندگی روزمره و مقتضیات آن آسیب پذیر ساخته است (کلینکه، ترجمه محمد خانی، 1384).
روان شناسان اخیرا در بررسی اختلالات روانی و انحرافات اجتماعی به این نتیجه رسیده اند که بسیاری از اختلالات و آسیب ها در ناتوانی افراد، ریشه در تحلیل صحیح و مناسب از خود، موقعیت خویش، عدم احساس کنترل  کفایت شخصی برای رویارویی با موقعیتهای دشوار و عدم آمادگی برای حل مشکلات و مسائل زندگی به شیوه ای مناسب دارد. بنابراین با توجه به تغییرات و پیچیدگی های روز افزون جامعه و گسترش روابط اجتماعی، آماده سازی افراد به خصوص نسل نوجوان و جوان برای رویارویی با موقعیتهای دشوار امری ضروری به نظر می رسد (طارمیان، 1378). 
علاوه بر آن ضرورت انتخاب متغیر سازگاری فردی-اجتماعی و پرخاشگری به این دلیل بوده است که متاسفانه فقدان ارتباطات اجتماعی موثر می تواند منجر به هیجانات منفی، اضطراب، افسردگی، تنهایی، احساس انزوا و خودپنداره ضعیف شود (تریچی
، 2006) همچنین عدم مهار رفتار پرخاشگرانه علاوه بر اینکه باعث ایجاد مشکلات بین فردی و جرم و بزه و تجاوز به حقوق دیگران می شود، ممکن است درون ریزی شود و باعث انواع مشکلات جسمی-روانی مثل زخم معده، سردردهای میگرنی و افسردگی گردد(نیکولسون، 2003).از آنجا که مشکلات عاطفی-رفتاری اغلب به طور طبیعی کاهش نمی یابد، توجه فزاینده ای به پیشگیری و درمان مشکلات و اختلالات معطوف شده است (کارت رایت- هاتون
، 2005).
از طرف دیگرضرورت آموزش مهارت های هوش هیجانی برای مقابله با چالش های زندگی امروزی بر همگان روشن است. اهمیت آن به حدی بالا است که از آن با عنوان جنبش سوادآموزی هوش هیجانی یاد می کنند(گلمن، 1995). گلمن (1995) به آموزش هوش هیجانی جهت آماده ساختن افراد جامعه برای مار هزار توی پیچیده زندگی تاکید کرد. وی توضیح داد که هوش هیجانی، توانایی هایی به همراه دارد. از جمله توانایی برای انگیختگی خود به پایداری در مواقع شکست، توانایی کنترل انگیزه های ناگهانی، توانایی کارآمدی و حتی به تاخیر انداختن ارضای تمایلات، توانایی نظم بخشیدن به به حالت های روانی و توانایی اصرار ورزیدن و امیدواری.
علاوه بر آن، هوش هیجانی موجب پردازش مناسب اطلاعاتی می شود که بار هیجانی دارند و استفاده از آنها برای هدایت فعالیت های شناختی مانند حل مساله و تمرکز انرژی بر روی رفتار های لازم ضرورت دارد (مایر و سالوی، 1997). آموزش هوش هیجانی با بالا بردن شناخت فرد از خودش به ارتباط با دیگران و سازگاری و انطباق با محیط پیرامون که برای موفق شدن در برآوردن خواسته های اجتماعی لازم است منجر گردد (بار –آن
، 1997).
همچنین مواردی که در ذیل به آن اشاره شده دلیل بر اهمیت وضرورت انجام این تحقیق  بوده است:
-نیاز به بررسی پرخاشگری و سازگاری فردی- اجتماعی جوانان و بهبود آن؛
-طراحی روشی برای بهبود پرخاشگری و مهارت های سازگاری فردی- جتماعی؛
-عدم وجود پژوهشی جامع در این حوزه؛
-ایجاد زمینه برای انجام پژوهش های بیشتر وهمه جانبه در این حوزه.
با بررسی های انجام شده در ایران، تحقیقات اندکی به طور مستقیم آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری و سازگاری فردی-اجتماعی نشان داده است. لذا بررسی اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری و سازگاری فردی-اجتماعی در دانشجویان شهر تهران ضرورت پیدا کرد. 
نتایج حاصل از این پژوهش، می تواند چشم اندازی روشن و عملی برای مشاوران و روان درمانگران فراهم نماید. به علاوه، نتایج پژوهش می تواند مبنای نظری و عملی مناسبی برای کاهش مشکلات رفتاری جوانان و نوجوانان در موسسات مختلف آموزشی و درمانی مورد استفاده قرار گیرد. لذا بررسی در زمینه اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری و سازگاری فردی-اجتماعی در دانشجویان شهر تهران ضرورت پیدا نمود. 
پیشینه:
پژوهش های داخلی
گنجه، دهستاني، زاده محمدي (1392) پژوهشی با هدف مقايسه اثربخشي آموزش مهارت حل مساله و هوش هيجاني در کاهش پرخاشگري دانش آموزان پسر دبيرستاني انجام دادند. روش پژوهش نيمه تجربي با طرح پيش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماري همه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر قرچک در سال تحصيلي 91-1390 بود که با روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي، 45 دانش آموز پسر با پرخاشگري بالا به وسيله آزمون پرخاشگري (باس و پري، 1992) انتخاب شدند. بر اساس طرح آزمايشي، دانش آموزان در سه گروه 15 نفره قرار گرفتند. يک گروه آموزش مهارت حل مساله و ديگري آموزش هوش هيجاني را در 6 جلسه 2 ساعته دريافت کردند و گروه سوم به عنوان گروه گواه، آموزشي دريافت ننمودند. داده هاي پژوهش با استفاده از تحليل کوواريانس و آزمون t تحليل گرديد و نتايج داده هاي حاصل از پيش آزمون و پس آزمون نشان داد که آموزش هر دو روش حل مساله و هوش هيجاني به طور معناداري با کاهش ميزان پرخاشگري در بين دانش آموزان پسر ارتباط دارند (P<0.05) و در دو نوع آموزش با يکديگر تفاوت معني دار وجود ندارد. همچنين در خرده مقياس هاي پرخاشگري نيز گروهها با هم مقايسه شدند و نتايج داده هاي پيش آزمون و پس آزمون نشان داد که در مقايسه دو نوع روش آموزشي در خرده مقياس ها تفاوت معني دار بود (P<0.05).

ملكي، محمدزاده، قوامي (1391) پژوهشی با هدف تاثير آموزش هوش هيجاني بر پرخاشگري، استرس و بهزيستي روانشناختي ورزشکاران نخبه انجام دادند. آزمودني هاي تحقيق عبارت بودند از 60 ورزشکار نخبه استان البرز که از طريق نمونه گيري در دسترس از ميان پنج رشته ورزشي مختلف انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه کنترل و آزمايشي قرار گرفتند و پرسشنامه هاي پرخاشگري باس و پري (1992)، استرس کوزن (2006) و بهزيستي روانشناختي ريف (1994) را تکميل کردند. سپس افراد گروه آزمايش طي 16 جلسه تحت آموزش تکنيک هاي هوش هيجاني قرار گرفتند و در پايان آزمودني هاي هر دو گروه، دوباره پرسشنامه هاي تحقيق را تکميل کردند. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون تحليل کوواريانس چند متغيره (مانکوا) و آزمون تحليل کواريانس يک متغيري (آنکوا) در سطح معني داري  a<0.05استفاده شد. نتايج نشان داد آموزش هوش هيجاني بر هر سه متغير روان شناختي مورد بررسي تاثير معني دار دارد. يعني اين دوره سبب کاهش پرخاشگري (p<0.01) و استرس (p<0.01) و افزايش بهزيستي روان شناختي (p<0.01) آزمودني هاي گروه آزمايشي شده است. به طور کلي چگونگي کنترل و تنظيم هيجانات از طريق آموزش هوش هيجاني در ورزشکاران بسيار مهم است و مي تواند بر متغيرهاي روان شناختي درگير با هيجانات تاثير مثبت داشته، عملکرد ورزشکاران را بهبود دهد.
كيميايي، رفتار، سلطاني فر (1390) پژوهشی با هدف آموزش هوش هيجاني و اثربخشي آن بر کاهش پرخاشگري نوجوانان پرخاشجوي صورت دادند. روش پژوهش از نوع تجربي (طرح پيش آزمون پس آزمون) با گروه کنترل بوده است. بدين منظور، ابتدا از بين مدارس راهنمايي ناحيه 5 آموزش و پرورش شهر مشهد به روش خوشه اي تصادفي چند مرحله اي يک مدرسه و از آن تعداد 100 دانش آموز به روش تصادفي ساده انتخاب شدند. آن گاه پرسشنامه خشم نلسون و همکاران (2000) اجرا و تعداد 20 دانش آموز که نمره بالاتري گرفته بودند به عنوان پرخاشجوي غربال شدند و به صورت تصادفي ساده به دو گروه آزمايش و کنترل تقسيم شدند. آزمودني هاي هر دو گروه قبل و بعد از برنامه آموزش هوش هيجاني، پرسشنامه هوش هيجاني شات و پرسشنامه خشم نلسون را کامل کرده و به گروه آزمايش به مدت 10 جلسه برنامه آموزش هوش هيجاني آموزش داده شد. جلسات آموزش بر اساس الگوي چهار بخشي ماير و سالوي (1997)، شامل: مباني نظري هوش هيجاني، به کارگيري و ابراز هيجان و مديريت هيجان ارائه شد. نتايج نشان داد که بين هوش هيجاني و پرخاشگري نوجوانان پرخاشجوي، همبستگي منفي معني داري وجود دارد (۰.۵۶۲-=r). همچنين آموزش هوش هيجاني به بهبود آن و مولفه هاي مربوطه شامل: تنظيم، ارزيابي و بيان و به کارگيري هيجان منتهي مي شود (>۰.۰۵p). به علاوه آموزش اين صفت بر پرخاشگري و مولفه هاي آن شامل: پرخاشگري بدني، ناکامي و ارتباط با همسالان در نوجوانان تاثير معني داري دارد (۰.۰۵>p). بنابراين مي توان نتيجه گرفت که نه تنها هوش هيجاني با پرخاشگري نوجوانان داراي همبستگي منفي است، بلکه آموزش آن باعث افزايش معني دار توانايي شناسايي و مديريت هيجان شده، پرخاشگري را کاهش داده و مي تواند رويکردي در آموزش و درمان آنان باشد.
خدایاری فرد، چشمه نوشی، رحیمی نژاد، و فراهانی (1390) پژوهشی با هدف اثر بخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر سازگاری اجتماعی و صمیمیت اجتماعی انجام دادند. بدين منظور با استفاده از نمونه​گيري داوطلبانه غير تصادفي160 نفر مراجعه كردند و در نهايت پس از 40 نفر گزينش شدند كه به صورت تصادفي به دو گروه آزمايش (20 نفر) و كنترل (20 نفر) تقسيم شدند. سپس از هر دو گروه پيش​آزمون (سياهه هوش هيجاني بار-آن؛ آزمون سازگاري اجتماعي كاليفرنيا و مقياس صميميت اجتماعي ميلر) به عمل آمد و در نهايت بعد از 8 جلسه آموزشي 2 ساعته پس​آزمون (آزمون​هاي مذكور) بر روي هر دو گروه اجرا گرديد. نتايج حاكي از تفاوت معنادار ميانگين دو گروه (آزمايش و كنترل) در پس​آزمون و افزايش هوش هيجاني و در نتيجه افزايش سازگاري اجتماعي كلي و برخي از ابعاد آن مثل مهارت​هاي اجتماعي و روابط اجتماعي در گروه آزمايش بود همچنين نتايج نشان داد كه در گروه آزمايش گرايش ضد اجتماعي كاهش و صميميت اجتماعي افزايش يافته بود.
نقدي، اديب راد، نوراني پور (1389) پژوهشی با هدف اثربخشي آموزش هوش هيجاني بر پرخاشگري دانش آموزان پسر سال اول دبيرستان انجام دادند. مطالعه به روش آزمايشي و با طرح پيش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. براي اين منظور 120 نفر از ميان 420 نفر دانش آموز سال اول اين مدارس به صورت تصادفي انتخاب شدند و به پرسشنامه پرخاشگري باس و پري که براي جمع آوري اطلاعات در نظر گرفته شده بود، پاسخ گفتند. سپس 30 نفر از دانش آموزان که نمرات بالايي در آزمون پرخاشگري کسب کردند انتخاب و در دو گروه کنترل و آزمايش به صورت تصادفي جايگزين شدند. افراد گروه آزمايش، طي 8 جلسه مورد آموزش هوش هيجاني قرار گرفتند اما گروه کنترل، آموزشي در اين رابطه دريافت ننمودند. پس از آن هر دو گروه دوباره به آزمون پرخاشگري پاسخ گفتند. در پايان نيز براي توصيف و تحليل داده ها از ميانگين و انحراف استاندارد و آزمون کوواريانس استفاده شد. نتايج نشان داد که آموزش هوش هيجاني مي تواند بر کاهش پرخاشگري تاثير داشته باشد. آموزش هوش هيجاني بر پرخاشگري فيزيکي، پرخاشگري کلامي و خشم تاثير داشت، اما خصومت را در دانش آموزان کاهش نداد.
افتخارصعاد، مهرابي زاده هنرمند، نجاريان، احدي، عسگري (1388) پژوهشی با هدف بررسي تاثير آموزش هوش هيجاني بر کاهش پرخاشگري و افزايش سازگاري فردي- اجتماعي در دانش آموزان دختر سال دوم متوسطه شهرستان اهواز انجام دادند. این مطالعه از جمله پژوهش هاي آزمايشي باطرح پيش آزمون - پس آزمون باگروه گواه مي باشد. جامعه آماري شامل کليه دانش آموزان دختر سال دوم متوسطه شهرستان اهواز بود. نمونه اين پژوهش را 60 نفر از اين دانش آموزان تشکيل مي دادند که از بين جامعه مورد نظر با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب شده و به دوگروه آزمايشي و گواه تقسيم شده اند (30 نفر گروه آزمايش و 30 نفرگروه گواه) قبل از انجام مداخله آزمايشي (ارايه متغير مستقل) دوگروه با استفاده از پرسش نامه شخصيتي کاليفرنيا (CPI) و پرسش نامه پرخاشگري (AGQ) پيش آزمون شده اند. سپس گروه آزمايشي به مدت 10 جلسه 90 دقيقه اي تحت آموزش تکنيک هاي هوش هيجاني قرار گرفتند. يک هفته پس از اتمام مداخله مجددا هردوگروه با استفاده از آزمون هاي CPI و AGQ و پس آزمون اجرا شد. داده ها با استفاده از روش مانکووا (کوواريانس چند متغيري) مورد تحليل قرار گرفتند. نتايج اين پژوهش در سطح معني داري  P<0.001نشان داد. که آموزش مهارت هاي هوش هيجاني موجب کاهش پرخاشگري و همچنين افزايش سازگاري فردي - اجتماعي دانش آموزان دختر گروه آزمايشي در مقايسه با گروه گواه شده است.
پژوهش های خارجی
پترویچ
 و دوبرسکیو 
(2014)  پژوهشی با هدف نقش هوش هیجانی در ساختن مهارت های بین فردی و ارتباطی پرداختند. در طول 2011-2012 آموزش هوش هیجانی به دانشجویان 5 دانشکده اعمال شد. دانشکده ها عبارتند از ادبیات، علوم، مهندسی، ورزش و سلامت، علوم جنبش و از هر دانشکده 50 نفر به عنوان افراد نمونه انتخاب شدند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که هوش هیجانی در ساختن مهارت های بین فردی نقش دارند.
ریسوریسیون 
و همکاران (2014) در یک مطالعه مروری به بررسی رابطه هوش هیجانی و مشکلات سازگاری در نوجوانان پرداختند. نتایج مطالعه آنها حاکی از آن بود که بین هوش هیجانی و مشکلات سازگاری نوجوانان رابطه منفی وجود دارد.
کاستیلو
 و همکاران (2013)پژوهشی با هدف بررسی اثر مداخله براساس مدل توانایی هوش هیجانی بر پرخاشگری و میزان همدلی نوجوانان انجام دادند. هشت مدرسه دولتی اسپانیا به صورت داوطلبانه در پژوهش شرکت داشتند. در مجموع 590 نوجوان (46%پسر) به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. دانش آموزان در گروه آموزش هوش هیجانی سطوح پایین تر از پرخاشگری کلامی، خشم، خصومت، پریشانی شخصی در مقایسه با دانش آموزان در گروه کنترل گزارش کردند. علاوه بر آن آموزش هوش هیجانی بر توانایی همدلانه دانش آموزان پسر موثر بود.
گیولسان اریگیوسی
 و دوروکان کوسی
 (2013) پژوهشی با هدف تعیین رابطه بین هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی دانشجویان انجام داد. نمونه پژوهش شامل 284 دانشجو بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که هوش هیجانی دانش آموزان دختر با توجه به مدل معادلات ساختاری بالاتر از دانش آموزان پسر بود و همچنین نتایج نشان داد که بین مهارت های ارتباطی و هوش هیجانی رابطه مثبت معنادار وجود دارد.
کوستا 
و همکاران (2013) به بررسی هوش هیجانی و خود کارآمدی و تاثیر سلامت روانی پرداختند. داده ها از یک نمونه 1078 دانشجویان اسپانیایی، مکزیکی در مقطع کارشناسی جمع آوری شد. نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و خودکارامدی رابطه وجود دادر و هوش هیجانی به سلامت روان و خودکارامدی  را پیش بینی می نماید.
کوید باچ
 و هانسین
 (2009) در مطالعه ای به بررسی روابط بین هوش هیجانی، عملکرد و انسجام در 23 تیم پرستاری پرداختند. هوش هیجانی با استفاده از مقیاس هوش هیجانی شات و مقیاس عملکرد و انسجام گروه مورد بررسی قرار گرفت. عملکرد تیم پرستاری در چهار سطوح مختلف اندازه گیری شد: رضایت شغلی، امتیاز مدیران ارشد پرستاری، میزان ترک شغل، و مراقبت های بهداشتی با کیفیت.  نتایج نشان داد که که تنظیم احساسات با انسجام گروه ارتباط مثبت دارند. و ارزیابی احساسات با سلامت رابطه مثبت دارند. نتایج آنها نشان می دهد که هوش هیجانی  یک راه جدید و جالب برای افزایش انسجام تیم پرستاری را نشان می دهد.
اهداف:
هدف کلی
· بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری و سازگاری فردی-اجتماعی در دانشجویان شهر تهران.
اهداف جزئی
1. بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری در دانشجویان شهر تهران.
2. بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر سازگاری فردی-اجتماعی در دانشجویان شهر تهران.
فرضیه ها:
1. آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری در دانشجویان شهر تهران موثر است.
2. آموزش هوش هیجانی بر سازگاری فردی-اجتماعی در دانشجویان شهر تهران موثر است.
روش:
پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. در این روش گروه آزمایش تحت آموزش هوش هیجانی قرار می گیرند اما گروه کنترل در لیست انتظار قرار می گیرند و هر دو گروه در زمان یکسان به پیش آزمون و پس آزمون پاسخ می دهند.
جدول 3-1. مدل اجرایی پژوهش
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متغیر مستقل : آموزش هوش هیجانی
متغیر وابسته: پرخاشگری و سازگاری فردی-اجتماعی
جامعه، نمونه و روش نمونه گیری:
جامعه پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان شهر تهران در سال تحصیلی 1394-1395 تشکیل می دهند.
روش نمونه گیری به صورت خوشه ای چند مرحله ای می باشد. بدین صورت که برای انتخاب نمونه از بین دانشگاههای شهر تهران دو دانشگاه به صورت تصادفی انتخاب می شوند. و از دانشگاه یک دانشکده و هر از دانشکده یک رشته به عنوان نمونه مورد برسی انتخاب خواهند شد . و بعد از بررسی های اولیه روی نمونه ها تعاد 30 نفر از آنهایی را که نمرات بالاتری را در پرخاشگری و نمرات پایینی را در سازگاری فردی-اجتماعی کسب نمودند را انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) کنترل(15نفر) جایگزین می شوند. گروه آزمایش طی 10 جلسه دو ساعته هفته ای یک جلسه آموزش هوش هیجانی را دریافت می کنند. اما گروه کنترل به خاطر حفظ رعایت اخلاقی تا پایان پژوهش در لیست انتظار قرار می گیرند.
ابزار:
پرسشنامه روانی کالیفرنیا
 (CPI) 

در این پژوهش برای اندازه‌گیری سازگاری فردی-اجتماعی‌ از‌ آزمون‌ شخصیت‌سنج‌ کالیفرنیا که یک آزمون مداد-کاغذی خوداجر
است، استفاده شده است. کلارک
 و همکاران‌ در سال 1953 این آزمون را‌ به‌منظور‌ سـنجش سـازشهای مختلف زندگی که‌ دارای دو قطب سازگاری فردی و اجتماعی است تهیه‌ کردند‌ که‌ 180سؤال دوگزینه‌ای‌ (بلی یا خیر) دارد. این آزمون دارای 12 خرده‌مقیاس است که نیمی از آنها برای‌ سنجش‌ سازگاری فردی و نیمی‌دیگر‌ برای‌ سنجش سازگاری اجتماعی هـستند. شافر
 (1984) در کـتاب سالنامه‌ی اندازه‌گیری‌های روانی، درمورد آزمون شخصیتی کالیفرنیا بر پایهء مطالعات انجام‌شده، ضرایب پایایی‌ آن‌ را‌ برای مقیاس سازش فردی 88/0تا 90/0 و برای مقیاس سازش اجتماعی 86/0 تا‌ 90/0و برای خرده‌مقیاس‌های آزمون در دامنهء 60/0 تا 87/0و برای کل آزمـون 91/0 تـا 93/0 محاسبه‌ کرده است (نادری و همکاران، 1386).
اصفهانی‌اصل(1381)در تحقیقی میزان ضرایب پایایی این مقیاس را با استفاده‌ از دو‌ روش‌ آلفای کرونباخ و تنصیف برای سازش فردی‌ به‌ ترتیب‌ 86/0 و 87/0، سازش اجتماعی 80/0 و 79/0 و برای کل آزمون 90/0و 93/0 به دست آورده است(به نقل از نادری و همکاران، 1386). در پژوهش نادری و همکاران(1386) نـیز بـرای‌ تـعیین‌ پایایی پرسشنامه از دو روش‌ آلفای‌ کـرونباخ و تـنصیف‌ استفاده‌ شـده‌ که به ترتیب برای سازگاری فردی‌ 95/0 و 96/0برای سازگاری اجتماعی‌ 94/0و 94/0 و برای کل پرسشنامه 94/0 و 95/0 است که نشان‌دهندهء ضرایب مطلوب‌ پرسشنامهء یادشده‌ می‌باشد. اعتبار مقیاس فـوق از‌ طـریق‌ هـمبستگی نمرهء آزمونهای‌ کالیفرنیا و خودابرازی‌ نوجوانان‌ به ترتیب برای سـازگاری فـردی و اجتماعی و کل‌ پرسشنامه 93/0، 90/0 و 93/0 در‌ سطح‌ معناداری 0001/0 به دست آمد.

پرسشنامه پرخاشگری‌ اهواز‌ (AGQ) 

این پرسشنامه‌ شامل‌ 30 سؤال در سه‌ عامل‌ 1-خشم و غضب 2-تهاجم و توهین 3-لجاجت‌ و کـینه‌توزی اسـت. این پرسـشنامه را زاهدی‌فر و نجاریان(1376)در‌ دانشگاه‌ آزاد اسلامی واحد اهواز ساخته‌اند. بررسی حاصل از‌ تحلیل‌ عـوامل نشان‌ داد‌ که‌ 14 مادهء اول‌ روی عامل‌ خشم و غضب،8 مادهء دوم روی عامل تهاجم و توهین و 8 مادهء آخر روی‌ عامل‌ لجاجت‌ و کینه‌توزی قرار گرفته‌اند.

اعتبار این پرسـشنامه‌ را‌ نـجاریان‌ و زاهـدی‌فر‌ در سال 1376 با‌ مقیاسهای‌ خصومت و گناه باس و دورکی‌ (1957) (BDVI) و (MMPI) ارزیابی کردند. همبستگی‌ بین پرسشنامهء پرخاشگری در کـل بـرای‌ تمامی‌ افراد‌ 56/0 = r و برای دختران 94/0 =‌ rو برای پسران 95/0 =r در سطح معناداری 001/0 گزارش شده است. ضرایب پایایی‌ آن با روش آلفای کرونباخ و روش تـنصیف‌ بـرای عـامل خشم و غضب به ترتیب 80/0 و 77/0 و برای عامل تهاجم و توهین 74/0 و 69/0و برای عامل لجاجت و کـینه‌توزی‌ 77/0 و 73/0 و بـرای کـل پرسشنامه‌ 85/0 و 61/0 می‌باشد که رضایت‌بخش است(نادری و همکاران، 1386).

در در پژوهش نادری و همکاران(1386) برای تعیین پایایی پرسشنامهء پرخاشگری نیز از دو روش آلفای‌ کرونباخ و تـنصیف اسـتفاده شـد که برای کل پرسشنامه به ترتیب برابر‌ با‌ 88/0 و 81/0 بود که نشان‌دهندهء ضرایب پایایی قـابل‌قبولی اسـت. اعتبار این مقیاس از طریق‌ همبستگی نمرهء آزمونهای پرخاشگری و کالیفرنیا به ترتیب برای پرخاشگری، سازگاری‌ فردی و اجتماعی‌ و کـل پرسـشنامه 78/0-،71/0-،73/0-و 73/0-در‌ سـطح‌ معناداری‌ 0001/0 به دست آمد.

3-5-1. آموزش مولفه های هوش هیجانی
مداخله آموزشی به صورت کارگاه آموزش طی 10 جلسه و هر جلسه 2 ساعته هفته ای یک بار انجام گرفت. همانطوری که در جدول مشاهده می کنید محتوای جلسات براساس الگوی مولفه های هوش هیجانی بار-ان طرح ریزی شده است:
جدول 3-3. موضوعات هر جلسه آموزش مولفه های هوش هیجانی
	جلسات
	محتوای جلسات

	جلسه اول
	طرح مساله، آشنا ساختن اعضای گروه آزمایشی با محتویات جلسات، تعریف مولفه ها، و کارکرد هیجان، خود آگاهی،انواع واکنش و اثرات خود آگاهی هیجانی بالا و پایین و اثر مهار موفق هیجان ها.

	جلسه دوم
	احترام به خود، تعریف و تقسیم بندی عزت نفس و گام های موثر در افزایش عزت نفس.

	جلسه سوم
	خودشکوفایی استقلال، تعریف و ویژگی های افراد خود شکوفا و مستقل.

	جلسه چهارم
	ابراز وجود و روش های ابراز وجود، فواید، شیوه های رفتاری و ایفای نقش.

	جلسه پنجم
	همدلی و روابط بین فردی، راه ههای افزایش همدلی، مهارت های اجتماعی و ارتباط، اجزای کلامی و غیر کلامی و روش های بالا بردن مهارت های ارتباطی

	جلسه ششم
	مسئولیت اجتماعیف گروه ها و انواع آن، نقش اعضا، رفتار ضد اجتماعی.

	جلسه هفتم
	حل مساله، مهارت های تصمیم گیری و آزمون واقعیت.

	جلسه هشتم
	انعطاف پذیری، و تحمل استرس و علل، انواع و شیوه های مقابله با آن.

	جلسه نهم
	کنترل تکانه، تعریف تکانه و ناکامی و خشم، عوارض خشم، فنون مقابله با خشم و پرخاشگری.

	جلسه دهم
	شادکامی و خوش بینی، تعریف نق شادی و خوش بینی در موقعیت ها و فرایند های شناختی، نقش باورهای مردم در رفتار و ویژگی های افراد امیدوار.


تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
پرخاشگری
تعریف مفهومی: به رفتاری اطلاق می شود که هدفش اعمال صدمه و رنج باشد به بیان دیگر رفتاری که قصد صدمه رساندن (جسمانی یا زبانی) به فرد دیگر یا نابود کردن دارایی افراد می باشد(قربان شیرودی و همکاران، 1389).
تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر نمره ای است که فرد از پرسشنامه پرخاشگری‌ اهواز ‌زاهدی فر و نجاریان (AGQ) 
(1376)کسب می کند.
سازگاری فردی-اجتماعی
تعریف مفهومی: به وضعیتی گفته می شود که افراد یا گروهها، رفتار خود را به تدریج و از روی عمد یا غیر عمد تعدیل می کنند تا آن را با فرهنگ موجود سازگار کنند، مانند رعایت عادت ها، عرف و تقلید. به عبارتی آن نوع واکنشی هایی است که شخص برای رعایت محیط اجتماعی از خود نشان می دهد و آنها را به علت هماهنگی شان با معیارها اجتماع و انطباق شان با این معیارها، اساس رفتار خود قرار می دهند(شفیع آبادی و ناصری، 1389).
تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر نمره ای است که فرد از پرسشنامه پرسشنامهء روانی کالیفرنیا
 (CPI)کلارک و همکاران  (1953) کسب می کند.
هوش هیجانی
تعریف مفهومی: نظم بخشیدن به توانایی های هیجانی‌، شخصی و اجتماعی وابسته به هم در فرد تا بتواند بطور فعالانه و اثر بخش از عهده تقاضاها و فشارهای روزمره برآید (بار– آن، 2005).
تعریف عملیاتی: در این پژوهش مجموعه فعالیت ها و روش هایی مدنظر است که پژوهشگر براساس آموزش مولفه های هوش هیجانی برای بهبود پرخاشگری و سازگاری فردی-اجتماعی دانشجویان به کار برده است. که اهم این روش ها می توان به تقسیم بندی عزت نفس و گام های موثر در افزایش عزت نفس، همدلی و روابط بین فردی، ابراز وجود و روش های ابراز وجود و مواردی از این قبیل اشاره نمود. 
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
جهت تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده، از شاخص های  و روش های آمارتوصیفی  و آماراستنباطی استفاده شده است از آمار توصیفی برای بدست آوردن فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد، و سپس از آمار استنباطی برای بدست آوردن تحلیل کوواریانس به کمک نرم افزار spss استفاده شد.
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